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طلاق به خاطر افشای یک دوستی قدیمی  
گــروه حــوادث/ هنوز 6 مــاه بیشــتر از تاریــخ ازدواج ســامان و مرجان 
نگذشــته بــود کــه عشــق تــازه داماد بــه نفرتــی عجیب تبدیل شــد و 

کارشان را به  دادگاه خانواده کشاند.
مرجان با ناراحتی روی صندلی راهروی طبقه اول دادگاه نشســته 
بــود و همســرش نیــز آن ســو تر نشســته و زیــر لــب غرولنــد می کرد. 
هرازگاهی هم با خشم و نفرت نگاهی به مرجان می کرد و به سرعت 

صورتش را برمی گرداند.
بعد از نزدیک به نیم ساعت منشی دادگاه زوج جوان را به داخل 

شعبه هدایت کرد.
ســامان به سرعت وارد اتاق شد و بعد از سلامی خشک به قاضی 
پرونــده که مرد میانســالی بود، گفت: من دیگــر نمی توانم با این زن 

زیر یک سقف زندگی کنم.
قاضی نگاهی به سامان کرد و بعد به مرجان گفت خانم بنشینید 

و بعد از چند لحظه از سامان خواست تا ماجرا را تعریف کند.
ســامان گفــت: جنــاب قاضــی در جشــن تولــد یکــی از دوســتانم 
مرجــان را دیــدم و در همــان نــگاه اول عاشــقش شــدم. او در ظاهــر 
خیلــی مــؤدب و موجه بود و می خواســتم با او بیشــتر آشــنا شــوم به 
همیــن خاطر از همســر دوســتم خواســتم تــا مقدمات آشــنایی ما را 
فراهــم کنــد. بالاخــره با هم دوســت شــدیم و چند ماهی هــم با هم 
معاشــرت کردیــم و احســاس کــردم مرجان همــان دختر ایــده آلی 
اســت که می خواســتم ســپس خیلی زود به او پیشــنهاد ازدواج دادم 
و او هــم قبول کرد. بعد از برگزاری مراســم نامزدی و عقد در نهایت 
6 مــاه پیــش ازدواج کردیــم. زندگی مان خیلی خوب بود و احســاس 
خوشــبختی می کردم تا اینکه چند هفته پیش عکســی برایم ارســال 
شــد کــه در آن مرجان در کنار پســر جوانی نشســته بــود و معلوم بود 
که ارتباط شــان خیلی صمیمی تر از دو دوست معمولی است آنقدر 
شــوکه شدم که نمی دانســتم چه کاری انجام دهم. تصور اینکه او به 

من خیانت کرده باشد دیوانه ام کرد...
در ایــن لحظــه مرجان کــه بغض کرده بــود حرف های ســامان را 
قطع کرد و گفت: من خیانت نکردم. آن عکس مال چند ســال قبل 
بوده وقتی من در اواخر دوران دبیرســتان بودم با پســری آشــنا شدم 
و قصد ازدواج داشــتیم امــا بنا به دلایلی رابطه مــان بهم خورد. این 

موضوع مهمی نبود که بخواهم ذهن تو را خراب کنم.
ســامان گفت: اما من قبل از ازدواج ســؤال کردم که آیا قبل از من 
با کســی دوست بودی یا رابطه ای داشــتی که با صراحت و قاطعیت 
گفتــی نه، اگر همان موقع ماجرا را برایم می گفتی اشــکالی نداشــت 
امــا حالا فکــر می کنم به مــن دروغ گفتــی و خیانت کــردی و ممکن 

است دروغ های دیگری هم گفته باشی.
مرجــان جــواب داد: من هیچ خیانتی نکــردم. مگر خودت قبل از 

اینکه با من آشنا شوی با کسی دوست نبودی؟ مگر به من گفتی؟
ســامان چنــد لحظــه ای مکــث کــرد و گفــت: از من نپرســیدی که 
برایت بگویم. اگر می پرسیدی مطمئن باش که حتماً برایت تعریف 
می کــردم امــا من از تو پرســیدم تو گفتی نه و من فکــر می کردم تو با 
هیچ کســی در گذشته ارتباط عاطفی نداشــتی اما انگار خیلی اشتباه 

می کردم.
مرجــان ناگهــان فریــادی از روی عصبانیت کشــید و گفت: چرا به 

من تهمت می زنی؟
جناب قاضی من نمی توانم با مردی که یک بیمار روانی اســت و 
بــه مــن تهمت و افترا می زند زیر یک ســقف زندگی کنم. لطفاً حکم 

طلاق ما را صادر کنید.
قاضــی زوج را بــه آرامــش دعــوت کرد و گفــت: همان طــوری که 
ازدواج کردن به همین آســانی نیســت، صدور حکم طلاق هم آسان 
نیســت و من باید تشــخیص بدهم که راه دیگری برای شــما نمانده 
اســت. شــما دو نفر هنوز وارد دهه ســوم زندگی تان نشــده اید و کمی 
خــام هســتید. بایــد قدری واقــع بین باشــید و ببینیــد که آیا بــه واقع 
خطایــی صــورت گرفتــه یا ســوء تفاهم ایجاد شــده اســت. بــه همین 
خاطــر ابتدا شــما را به کلاس های مشــاوره ارجاع می دهــم و بعد از 
اینکه از شــعبه خارج شدید با بزرگ ترهای شما صحبت می کنم. به 
نظــرم شــما قدری عجولانــه تصمیم گرفتید و کمــی فرصت و تأمل 

می تواند موجب تداوم زندگی تان شود.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

اولیــن و مهم تریــن اصــل در زندگی مشــترک صداقــت و اعتماد 
اســت. متأســفانه این زوج جوان بــه علت پنهان کردن گذشــته خود 
حالا دچار وسواس فکری شده اند. موضوع روابط گذشته افراد تا حد 
زیادی یک مســأله شــخصی اســت که البته ممکن است برای برخی 
افراد اهمیت زیادی داشــته باشــد و در مقابل هم بعضی از افراد به 
آن اهمیتی ندهند. به همین خاطر بهتر است زوجین در بدو آشنایی 
همه مســائل مربوط به خودشــان را مطرح و به یک توافق برســند تا 

در آینده با افشای موضوعی، خدشه ای به زندگی شان وارد نشود.
بــا این حــال اگر این زوج جوان گذشــته را فرامــوش کنند و به هم 
فرصــت دوباره بدهند می توانند با فکر کــردن به آینده از این بحران 

عبور کرده و زندگی خوبی داشته باشند.

احضار سخنگوی اورژانس کشور به دادسرا
گروه حوادث/ ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور به خاطــر اعلام نظر 
غیر مســئولانه و خــارج از حوزه اختیــارات در پرونده هــای قضایی، به 

شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران احضار شد.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، مجتبی خالدی، ســخنگوی 
ســازمان اورژانس کشور درحالی به  شــعبه چهارم بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران احضار  شد که به دلیل اظهارنظر و اطلاع رسانی خارج از 

اختیارات خود در چند  پرونده علیه وی اعلام جرم شده است. 
یکــی از ایــن پرونــده ها  مربــوط به فــوت آزاده نامــداری مجری 
ســابق صدا و ســیما و پرونده دیگر  مربوط به سقوط مرگبار سیلوی 
برونــر، دبیر اول ســفارت ســوئیس در تهران بود که خالــدی درباره 
ایــن دو پرونــده اطلاعاتــی را بــه رســانه ها داده اما طبــق نظر مقام 
قضایــی اظهــار نظــر در ایــن پرونــده هــا در حیطــه کاری وی نبوده 
اســت.  چــرا کــه اظهارنظــر و اطلاع رســانی دربــاره علــت مــرگ یا 
مــوارد دیگــر، در تمامــی پرونده های قضایــی، منوط بــه تحقیقات 
کامــل بازپرس پرونــده و تیم تحقیق از جمله کارآگاهان تشــخیص 
هویــت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی و متخصصان پزشــکی 
قانونی اســت. در صورتی که مجتبی خالدی درخصوص پرونده ها، 
اظهارنظــر ماهــوی و قضایــی کــرده کــه در صلاحیت ایشــان نبوده 
اســت. به گفتــه مقــام قضایــی، اظهارنظــر کارشناســی در رابطه با 
علــت حادثه، زمان وقــوع حادثه یا... نیاز به اقدامات کارشناســی و 

تخصصی از سوی متخصصان دارد.
به همین خاطر دادسرای امور جنایی تهران علیه او اعلام جرم کرد 
و به دستور بازپرس حبیب الله صادقی از شعبه چهارم دادسرای امور 
جنایی پایتخت، او به دادســرای جنایی احضار شــد تا به پرســش های 

قاضی پاسخ دهد.
 

گــروه حوادث/ بوی تعفنی که از طبقه ســوم 
یک ســاختمان مســکونی به مشام می رسید 
راز قتــل پســر جــوان در اتــاق خوابــش را در 
حالــی فــاش کرد کــه پدرش مدعی اســت از 

مرگ او بی خبر بوده است.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
ســاعت 5 بعد از ظهر جمعه 24 اردیبهشت 
مــرد جوانی با پلیس تمــاس گرفت و از بوی 
تعفنی که در ساختمان پیچیده بود، شکایت 
کــرد و گفت: فکر می کنم منشــأ ایــن بوی بد 
از طبقه ســوم ساختمان باشــد که مردی 60 

ساله و پسرش ساکن آن واحد هستند.
مــرد جوان در ادامه گفت: این پدر و پســر 
بــا هــم درگیری دارنــد و صدای دعــوا و جر و 
بحث شــان مدام به گوش می رســد. آخرین 
بــار هم چهــار روز قبل صــدای درگیری و جر 
و بحث شــان به گوش رســید. چند دقیقه ای 
درگیری آنها ادامه داشت و در نهایت ساکت 
شدند. از آن روز به بعد دیگر پسر او را ندیدم 
تــا اینکه امــروز بوی تعفن شــدیدی از داخل 

خانه به مشامم رسید.
ë خانه ای پر از زباله

بــه  را  مأمــوران  همســایه،  مــرد  تمــاس 
طبقه ســوم خانه ای در حوالی خیابان شهدا 
کشــاند. اما از آنجایی که کسی در طبقه سوم 
را باز نکرد، موضوع به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعلام شــد و پــس از هماهنگی های 
بــه  قضایــی، مأمــوران کلانتــری 110 شــهدا 

کمک آتش نشانی وارد آپارتمان شدند.
بــا ورود بــه خانــه یــک خوابــه، آنهــا بــا 
مقــدار زیــادی زبالــه و ته ســیگار داخل خانه 
رو بــه رو شــدند و مشــخص بــود کــه پــدر و 
پســر مدت هاســت زباله هــای خــود را بیرون 
وقتــی  ریخته انــد.  زمیــن  روی  و  نبرده انــد 
از مــرد 60 ســاله ســراغ پســرش را گرفتنــد، 
گفت: پســرم تا الان اینجا بود اما نیم ساعت 
قبــل قرص خــورد و به اتــاق خــواب رفت تا 

استراحت کند.

ë کشف جسد
مأموران بلافاصله وارد اتاق خواب شــده 
و با جســد پســر جوان در حالی مواجه شدند 
کــه آثار ضربات جســم نوک تیز روی قفســه 
ســینه اش به چشــم می خــورد. بررســی های 
اولیه نشــان مــی داد که ضربات جســم نوک 

تیز علت مرگ است.
کشــف جسد پسر جوان به بازپرس شعبه 
پنجم دادســرای امور جنایــی پایتخت اعلام 
شد و بلافاصله تیم تحقیق برای بررسی این 
پرونده راهی محل شــدند. بررســی های تیم 
جنایی نشــان می داد که از زمان مرگ حدود 
4 روز می گــذرد و طبــق بررســی های اولیــه، 
زمــان مرگ مصادف بــا آخرین درگیری پدر 

و پسر بوده است.
 در بازرسی از خانه یک تیروکمان، چاقو و 
تیرهای دست ساز پیدا شد. بنابراین مدارک 
و شــواهد موجود در پرونده، احتمال جنایت 

خانوادگی را پررنگ کرد.
در تحقیقاتــی کــه تیم جنایــی انجام داد، 

مشــخص شــد کــه مــرد میانســال فروردیــن 
امســال به خاطــر بیماری روحــی و روانی در 
بیمارستان بستری شده بود و سابقه مصرف 
دارو و بیمــاری دارد.همچنیــن معلــوم شــد 
مزاحمــت  ایجــاد  نیــز  همســایه ها  بــرای  او 
می کــرده، حتــی یک بار بــا چاقو دنبال پســر 
یکــی از همســایه ها کرده اما با توجه به ســن 
و ســال و وضعیــت روحــی کــه داشــته، آنهــا 
از شــکایت صــرف نظــر کرده انــد. در ادامــه 
بررســی ها مشــخص شــد که مرد میانســال، 
کارمنــد بازنشســته بــوده و تحقیقــات بــرای 
به دســت آمــدن اطلاعات درباره سرنوشــت 

مادر مقتول ادامه دارد.
جــواد  محمــد  بازپــرس  دســتور  بــه 
شــدن  مشــخص  بــرای  جســد  شــفیعی، 
علت مرگ به پزشــکی قانونی منتقل شد. 
همچنیــن بازپــرس جنایی دســتور انتقال 
مــرد میانســال بــه پزشــکی قانونــی بــرای 
بررســی صحت روانی و تحــت درمان قرار 

دادن او را صادر کرد.

دعوای 2 کودک به درگیری مسلحانه کشیده شددستگیری سارقان میلیاردی فرش
گروه حوادث/ 5 سارق که با ورود به بازار فرش فروشان 

تهــران 18 تختــه فرش و تابلو فرش نفیس را ســرقت 

کــرده بودنــد بــا ردیابی هــای 2 ماهــه پلیس دســتگیر 
شدند.

 به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، هفدهــم 

اسفند سال گذشته خبر سرقت از بازار فرش فروش ها 

در بــازار تهران به کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی 

تهران اعلام شــد. ســرایدار پاســاژ که دست و پاهایش 

با طناب از ســوی ســارقان بسته شده بود در تحقیقات 

به مأموران گفت: ســاعت حدود 3 بامداد زنگ پاساژ 

زده شــد. یک نفر خود را پلیس معرفی کرد و 2 نفری 

کــه همــراه وی بودند، مدعــی شــدند در تعقیب یک 

ســارق بوده انــد و رد او را تــا اینجا گرفته انــد و احتمال 

می دهند وی داخل پاساژ مخفی شده باشد.

ســرایدار ادامه داد: از آنجایی که یکی از آنان لباس 

پلیس به تن داشــت، تصور کردم واقعاً پلیس است و 

در را بــاز کــردم. اما به محض باز شــدن در، به ســمتم 

حملــه ور شــدند و دســت و پای مرا بســتند و 18 تخته 

فرش و تابلو فرش را از داخل پاساژ سرقت کردند.

 ســرهنگ کارآگاه »احمــد نجفــی« معــاون مبارزه 

با ســرقت های خاص پلیس آگاهی تهران در تشــریح 

این خبر گفت: با شــروع تحقیقات کارشناســان ارزش 

ریالــی تختــه فرش هــای ســرقتی را 6 میلیــارد ریــال 

برآورد کردند و در بررســی از جغرافیای محل سرقت، 

مشــخص شد که متهمان 5 نفر هستند و دو همدست 

متهمــان داخــل خــودروی پــژو 405 نوک مــدادی به 

انتظــار ســایر همدســتان شــان بوده انــد. بــا توجــه بــه 

مخدوش بودن شــماره پلاک خودرو، کارآگاهان اداره 

پنجم پلیس آگاهی پایتخت با انجام اقدامات پلیسی 

موفق شدند شــماره پلاک اصلی خودروی متهمان را 

به دست آورند.

وی با اشــاره به اینکه هویت مالک خودرو شناسایی 

و چهره وی با چهره سارقان تطبیق داده شد، تصریح 

کــرد: بــا زیر نظــر گرفتــن مالک خــودرو، 4 همدســت 

دیگر وی نیز شناســایی و در عملیاتی ویژه هر 5 متهم 

دســتگیر شــدند. در حال حاضر تحقیقــات از متهمان 

بــرای رفع ابهامات این پرونــده و اعترافات آنها ادامه 
دارد.

گــروه حــوادث/ اعضــای دو خانــواده که 

به دنبال دعــوای دو کودک به جان هم 

افتــاده و مرتکــب قتــل شــده بودنــد از 

سوی پلیس ماهشهر دستگیر شدند.

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 

ماهشــهر از دســتگیری قاتل فــراری و ۹ 

نفــر از عاملان نــزاع در این شهرســتان 
خبر داد.

فرمانــده  پاپــی،  رضــا  ســرهنگ 

ظهــر  ماهشــهر  شهرســتان  انتظامــی 

دیــروز یکشــنبه دربــاره این خبــر گفت: 

روز پنجشــنبه 23 اردیبهشــت 2 کودک 

در شــهر چمران ماهشــهر با هــم دعوا 

کردند امــا این درگیــری باعث دخالت 

خانواده ها و درگیری مســلحانه بین دو 

خانــواده شــد. بــا توجه بــه مجروحیت 

دو نفــر از دو طرف درگیری، شناســایی 

و دســتگیری عامل تیراندازی در دستور 

کار مأموران پلیس قرار گرفت.

فرمانــده انتظامی ماهشــهر بــا بیان 

اینکــه فــرد مجــروح بــر اثــر جراحــات 

وارده فــوت کــرد، گفــت: بــا توجــه بــه 

ادامه درگیری ها در روز شنبه، با حضور 

از دامنــه درگیری هــا  پلیــس  مأمــوران 

جلوگیری شد. 

با تلاش اطلاعاتی و همکاری شیوخ 

یــک  در  و  شناســایی  قاتــل  بــزرگان،  و 

از هماهنگــی  پــس  عملیــات ضربتــی 

لازم بــا مرجع قضایی، در مخفیگاهش 

دســتگیر و یــک قبضه اســلحه شــکاری 

به کارگیری شده در درگیری، کشف شد.

ســرهنگ پاپــی با اشــاره بــه اعتراف 

قتــل  بــه  پلیــس  تحقیقــات  در  قاتــل 

از  پــس  متهــم  کــرد:  اظهــار  ارتکابــی، 

تشــکیل پرونده تحویل مرجــع قضایی 
شد.

 گروه حوادث / 
رسیدگی به پرونده پسر 
جوانی که به خاطر یک 
دختر با دوستش درگیر 
شده و چشمش را از 
دست داده بود، در شعبه 
10 دادگاه کیفری استان 
تهران برگزار شد.

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رسیدگی به این پرونده از یک سال قبل 
آغــاز و در تحقیقات پلیســی مشــخص 
شد دو دوســت به نام های سعید و سینا 
با هم درگیر شده و سعید از ناحیه چشم 
دچار جراحت و به بیمارســتان منتقل 
شــاهدان  از  تحقیــق  در  اســت.  شــده 
ماجــرا آنها مدعی شــدند این دو پســر 
جوان از دوســتان صمیمی بوده اند اما 
بــه خاطر دوســتی با یــک دختــر با هم 

درگیر شده اند.
چند روز بعــد از عمــل جراحی و در 
حالی که ســعید یکی از چشمانش را از 
دســت داده بود او به مأمــوران گفت: 
به خاطر کوری چشمم از سینا شکایت 

دارم.
به این ترتیب ســینا بازداشــت شد 
اما ادعا کرد با چاقو ضربه ای به چشــم 
سعید نزده است. او گفت: قبول دارم 
سر یک دختر با دوستم درگیر شدم اما 

ضربه ای به چشــم او نزدم و نمی دانم 
چــه کســی او را کور کــرده اســت. من 
حتی شــاهدانی دارم که ثابت می کند 
بی گناه هســتم. پس از آن قرار شــد که 
ســینا شــاهدانش را معرفــی کنــد امــا 
موفق نشــد فردی را به عنوان شاهد به 
دادگاه معرفــی کند و پرونــده با صدور 
فرســتاده  دادگاه  بــه  کیفرخواســت 
و قضــات شــعبه دهــم دادگاه کیفــری 
یک اســتان تهــران، پــس از بررســی، 
این پرونده را از موارد لوث تشــخیص 

دادند.
در ابتدای جلســه ســعید به تشــریح 
ماجــرا پرداخــت و گفت: من و ســینا 
به خاطر یک دختر با هم درگیر شــدیم. 
دوســتان  از  نفــر  چنــد  درگیــری  آن  در 
وقتی  داشتند.  حضور  هم  مشترک مان 
درگیری شدت گرفت ســینا با چاقویی 
و  زد  چشــمم  بــه  داشــت  همــراه  کــه 
زندگی ام نابود شــد و حالا هــم برای او 

درخواست قصاص دارم.
و  رفــت  جایــگاه  بــه  ســینا  ســپس 
گفــت: مــن ضربه ای به چشــم ســعید 
نزدم با این که افــرادی بودند که دیدند 
من ضربه ای به ســعید نزدم اما حاضر 
نشــدند در دادگاه بــه نفع من شــهادت 
دهند. با این حال حاضرم قسم بخورم 

که من اینکار را نکردم.
به این ترتیب قضــات دادگاه حکم 
بــه برگــزاری مراســم قســامه دادنــد و 
ســعید به عنــوان شــاکی پرونــده قبول 
کرد که قســم بخورد، سینا باعث کوری 
او شــده اســت و در ادامه هــم 3 مرتبه 
قســم خورد که متهم ضربــه چاقو را به 

چشمش زده است.
با ایــن حال متهــم همچنان مدعی 

است که مرتکب جرمی نشده است.
بدین ترتیب پس از برگزاری مراسم 
قســامه قضــات بــرای صــدور رأی وارد 

شور شدند.

 سوگند پسر نابینا 
برای معرفی متهم

جلیلیــان،  دوســتعلی  ســرهنگ   
سرکلانتر هفتم پایتخت در تشریح این 
خبر گفــت: با وقوع چند فقره ســرقت 
از منزل ســالمندان توســط یک پرستار 
زن، پرونــده برای شناســایی ســارق در 
دســتور کار مأموران قرار گرفت و پس 
از چندیــن روز کار اطلاعاتی، مأموران 
شــگرد های  از  اســتفاده  بــا  انتظامــی 
خاص پلیســی ســرنخ هایی از ســارق 
حرفه ای را به دست آوردند. مأموران 
ســارق  شناســایی  از  پــس  پلیــس 
حرفــه ای بــا دریافت مجــوز قضایی، 
زن سارق را در مخفیگاه خود واقع در 
خیابان »وحدت اســلامی« دســتگیر 
کردند وموفق به کشف تعداد زیادی 
ســارق  خانــه  از  آور  خــواب  قــرص 
شــدند. پس از دســتگیری مشــخص 

شــد وی در پوشــش پرستار ســالمندان به 
خانه آنها می رفته و با اســتفاده از قرص خواب آور آنها را به خواب می برده و وســایل آنها ســرقت می کرده 
اســت. متهم تا کنون به ســرقت از ۵ ســالمند به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال اموال اعتراف کرده و کشــف 

جزئیات پرونده و سرقت های احتمالی دیگر در دستور کار قرار دارد.

کــه  پســرجوان  حــوادث/  گــروه 
فوتبــال  تیــم  دو  بــازی  از  پــس 
پرســپولیس و استقلال با شلیک 
ناخواســته باعث مرگ دوستش 
شــده بود از سوی پلیس دستگیر 

شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث 
»ایران«، حدود ســاعت 10 شب 
جمعــه 24 اردیبهشــت دقایقی 
پرســپولیس  تیــم  بــرد  از  پــس 
بــه  شــادی  بــرای  جــوان  چنــد 
بیــدار  شــهرک  در  خیابانــی 
چشــمه باغســتان کــرج آمده و 
سرگرم جشــن و پایکوبی بودند 
کــه ناگهان صدای شــلیک چند 
گلولــه باعــث تــرس و وحشــت 
اهالــی محــل شــد. در همیــن 
موقــع پســری 25 ســاله به نــام 
فــرزاد در حالی کــه گلوله ای به 
گردنش اصابت کرده بود غرق 

در خون روی زمین افتاد. دوستش حمید با اسلحه ای در دست وحشت زده 
به فرزاد نگاه می کرد. او که ترســیده بود مدام می گفت: من نمی خواستم او 
را بزنم من می خواستم تیر هوایی شلیک کنم. باور کنید من مقصر نیستم.
پســر جوان خیلی سریع به بیمارســتان منتقل شد اما تلاش تیم پزشکی 

برای نجات پسر جوان نتیجه نداد و او پس از یک ساعت جان باخت.
عامل این قتل که از دوســتان صمیمی وی بود از سوی مأموران کلانتری 
دســتگیر و به اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اســتان البرز منتقل 
شد تا تحت بازجویی قرار گیرد. وی به مأموران گفت: وقتی تیم پرسپولیس 
برنــده شــد بــا دوســتانم بــرای شــادی بــه خیابــان آمدیــم من هم اســلحه 
شــکاری ام را برداشــتم تا برای شــادی چند تیر هوایی شــلیک کنم اما وقتی 
دستم را روی ماشه گذاشتم تا اسلحه را آماده کنم ناگهان گلوله شلیک شد 
و به گردن دوســتم اصابت کرد.... من هنوز هم باورم نمی شــود که مرتکب 

چه اشتباهی شدم وخودم را هرگز نمی بخشم.
ســرهنگ محمد نادربیگی رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز با اعلام این 
خبــر گفــت: به دنبــال اظهارات پســر جوان او به اتهام قتل بازداشــت شــد و 

تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

 شادی پس از گل 
رنگ خون گرفت

سرقت پرستار قلابی از 
خانه سالمندان

کشف جسد درآپارتمان پر از زباله

گروه حوادث/ زن جوان که به بهانه 
پرستاری از سالمندان با خوراندن 
قرص خواب آور اموالشان را سرقت 
می کرد از سوی پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، چندی قبل با شکایت 
5 خانواده به پلیس مبنی بر اینکه 
اموالشان از سوی یک زن به سرقت 
رفته است پرونده در اختیار مأموران 
پلیس قرار گرفت.


